
روزهای ســخت و غم انگیزی را پشــت سر 
می گذاریم؛ روزهایی که هرکس به سهم خود در 
همدلی با مردم آسیب دیده و زخم خورده، به هر 
نحوی خود را شــریک می داند. همه در سکوت 
به چشم های یکدیگر خیره ماندیم و برای هضم 
وقایع رخ داده از یکدیگر کمک می طلبیم. در این 
میان، مســئولیتی بزرگ بر دوش روشــنفکران و 
نخبگان جامعه ســنگینی می کند. روشنفکرانی 
کــه به نوعی مرجعیــت خود را از دســت داده  
و در میانه میــدان تنها و بی پنــاه مانده اند. این 
روشــنفکران ســال های ســال مورد بی مهری 
دولت ها قرار گرفته اند، طرد و منزوی شده اند و به  
دشواری توانسته اند به مسئولیت خود که همان 
تولید و خلق آثاری برانگیزاننده اســت، دســت 
پیدا کنند. روشــنفکران، نویسندگان و هنرمندان 
در هــر سیســتمی در جانب مردم ایســتاده اند، 
اما مردم به ندرت جانــب آنها را گرفته اند؛ البته 
این طبقــه هرگز از مخاطبان خود انتظاری فراتر 
از توانایی آنان نداشــته اســت. رابطــه مردم و 
روشــنفکران، رابطه ای ارگانیک بوده؛ رابطه ای 
که در سالیان گذشــته آگاهانه از سوی دولت ها 
و نهادهای رســمی و اپوزیســیون خارج نشــین 
مخدوش شده است. گویا در این سالیان اراده ای 
جدی وجود داشــته تا به هــر دلیلی این طبقه 
از توان و خلق سیاســت تهی شود. طرفه آنکه 
کارگزاران سیاسی و فرهنگی داخلی و اپوزیسیون 
خارجی، در حذف و بی اعتبارســازی این جریان 
هم داســتان بوده اند و خواســته و ناخواسته از 
حذف آنان منتفع می شــدند. بی دلیل نیست که 
سلبریتی های هنری، سیاسی، فرهنگی و ورزشی 
جای روشــنفکران را پر کرده اند؛ سلبریتی هایی 
کــه در هر صورت صرفا می تواننــد حامیان این 
یا آن جریان باشــند و به تهییج سیاسی مردم به 
نفع این یا آن جریان دســت بزنند و رسالت آنان 
تنها در همین موضع گیری ها خلاصه شده و به 
اتمام می رســد. بدیهی است هر جریان سیاسی، 
بیش از روشــنفکران، نویسندگان و هنرمندان به 
این سلبریتی ها نیاز دارد؛ چراکه آنان دردسرساز 
نمی شــوند و وظیفه شــان را هرچه باشد، علیه 
یــا له مــردم، انجــام داده و کنــار می روند. اما 
روشنفکران در میدان می کوشند جانب حقیقت 
را بگیرند، چه این جانبداری خوشــایند دستگاه 
قدرت یا مردم و اپوزیســیون باشــد و چه نباشد. 
آنچه روشنفکران را تلخ و نچسب می کند، همین 
مسئولیت روشــنفکری است؛ آن هم در کشوری 
که تاریخ آن پر از دسیسه و فریبکاری بوده است. 
اگر به گذشــته نگاه کنیم، روشــنفکران بیش از 
همه، زخم خورده دولت ها و نهادهای رســمی 
و اپوزیسیون هستند. بی اعتبارسازی آنان موجب 
تاریخی، روشــنفکران  می شــود در بزنگاه های 
اثرگذاری خود را از دست بدهند، که این مطلوب 
هر جریان سیاســی اســت که درصدد تسخیر یا 
تثبیت قدرت اســت. آنچه بیشــتر از هر چیز این 
طبقه را به مزاحمی برای سیاست بدل می کند، 
خشونت ســتیزی آنان اســت. تاریخ خشونت بار 
ایران نشــان داده  روشنفکران به ندرت در قدرت 
صاحب جایگاهی بوده انــد؛ البته که این بری از 
قدرت بودن کمال مطلوب روشــنفکران است. 
اینک که روشنفکران از گود مبارزه بیرون گذاشته 
شــده اند و همسویی مخرب جریان های سیاسی 
موجب شده تا مرجعیت خود را از دست بدهند، 
جایگزین آنان کســی نیست جز مردم و طیفی از 
جامعــه که بیش از دیگران با سیاســت و تاریخ 
پر فراز ونشیب ایران آشنا هستند. مردم می توانند 
روشــنفکران را بــه جایــگاه واقعی خودشــان 
بازگردانند. روشــنفکران معیار ســنجش جهل 
و آگاهی انــد، خاصه اینکه روشــنفکران ایرانی 
تجربیات تاریخی گرانبهایی از مقاومت و مبارزه 
در راه عدالــت و آزادی در چنتــه دارند. در این 
برهه سرنوشت ساز باید به روشنفکرانی بازگشت 
که بازماندگان نســل هایی  هستند که سرد و گرم 
روزگار را دیــده و بالا و پایین سیاســت را تجربه 
کرده اند. اگر هنوز تخیل سیاسی در میان ما وجود 
دارد که در جان ما برای تغییر شــعله می کشد، 

بی شک رهاورد و میراث این روشنفکران است.
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توقیف رسانه؛ راه حل استثنائی یا رویه ای پرهزینه؟

جهان وارد دوران «ورشکستگی جهانی آب» شده است

هر بار که نام یک رسانه در کنار واژه «توقیف» قرار می گیرد، مسئله به مراتب 
فراتر از توقف انتشــار یک رســانه یا بسته شــدن یک دفتر تحریریه اســت. این 
هم نشینی، بی درنگ پرسشــی عمیق را پیش می کشد: جامعه تا کجا آمادگی 
شنیدن صدای نقد، پذیرش خطا و تن دادن به اصلاح را دارد؟ توقیف، در ظاهر، 
تصمیمی اداری یا قضائی اســت؛ اما در لایه های زیرین، داوری ای است درباره 
جایگاه رسانه در نظم حقوقی، میزان تحمل قدرت در برابر نقد و تلقی حاکمیت 
از «حق دانستن» به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان. هیچ توقیفی خنثی 
نیســت؛ هر توقیف، پیامی اســت که از یک پرونده خاص عبور می کند و به کل 
فضای عمومی مخابره می شــود. آزادی رسانه در جهان امروز دیگر صرفا یک 
مطالبه سیاسی یا صنفی نیست که بتوان آن را به منازعات روزمره فروکاست. 
این آزادی، به شــاخصی حقوقی برای سنجش بلوغ حقوق عمومی و کیفیت 
حکمرانی بدل شــده است. رســانه آزاد امکان گردش اطلاعات، نقد قدرت و 
اصلاح تدریجی خطاهای ساختاری را فراهم می کند. در مقابل، محدودسازی 
رســانه جامعه را به سمت روایت های بســته، غیررسمی و غیرپاسخ گو سوق 
می دهد؛ روایت هایی که تجربه نشــان داده اســت دیر یــا زود به بحران هایی 
پرهزینه بدل می شــوند؛ بحران هایی که دیگر نه با توقیف، بلکه با هزینه های 
اجتماعی و سیاســی ســنگین پاسخ داده می شــوند. در این چارچوب، تحلیل 
نوربرت لومان، نظریه پرداز برجســته علوم ارتباطــات، معنا پیدا می کند؛ آنجا 
که رسانه ها را بخشی از «سیستم خودمشاهده گر جامعه» می داند. جامعه از 
طریق رسانه خود را می بیند، خطاهایش را تشخیص می دهد و پیش از تثبیت، 

اصلاح می کند. رسانه در این معنا نه مزاحم نظم، بلکه شرط پایداری آن است. 
شکســتن این آینه، جامعه را از امکان اصلاح محروم می کند و اعتماد عمومی 
را فرسوده می سازد. از همین زاویه است که هر تصمیم درباره رسانه، تصمیمی 
صرفا اجرایی نیســت؛ تصمیمی اســت درباره ظرفیت جامعه برای گفت وگو، 
شــفافیت و بازسازی سرمایه اجتماعی. این نگاه، حتی در تجربه تاریخی صدر 
اســلام نیز قابل ردگیری است. ســیره امام علی(ع) در مواجهه با نقد و بیان، 
بر اصل تحمل و گفت وگو اســتوار بود. انتقاد، حتی تنــد و گزنده، تا زمانی که 
به دعوت سازمان یافته به خشونت، اغتشاش یا فروپاشی نظم عمومی منتهی 
نمی شد، تحمل می شد. محدودیت شدید و قاطع، استثنا بود؛ آن هم در جایی 
که امنیت عمومی، جان مردم یا اساس نظم اجتماعی در معرض تهدید جدی 
قرار می گرفت. این تجربه تاریخی یادآور یک اصل مهم است: محدودیت بیان، 
ابزار آخر اســت، نه نخستین واکنش. حقوق تطبیقی مدرن نیز همین منطق را 
دنبال می کند. در آلمان، آزادی مطبوعات ذیل اصل ۵ قانون اساســی تضمین 
شــده و دادگاه قانون اساسی فدرال، به ویژه در رأی مشهور Lüth، مطبوعات را 
«نگهبان عمومی» نظم دموکراتیک دانســته است. توقیف رسانه در این نظام 
حقوقی تنها در شرایط کاملا استثنایی ــ مانند فعالیت سازمان یافته علیه نظم 
ـ و صرفا با حکم دادگاه ممکن  قانون اساســی یا تهدید جدی امنیت عمومی ـ

است. حتی در این موارد نیز اصل بر تعطیلی کامل رسانه نیست، بلکه مداخله 
باید حداقلی، موقت و قابل بازگشــت باشد. در ایالات متحده آمریکا نیز آزادی 
مطبوعات تحت حمایت ســخت گیرانه اصلاحیه اول قانون اساسی قرار دارد. 
 Near v. Minnesota که در رأی تاریخــی Prior Restraint دکتریــن مشــهور
تثبیت شد، هرگونه جلوگیری پیشینی از انتشار یا تعطیلی رسانه را تقریبا ممنوع 
می داند. حتی انتشــار مطالب نادرســت، خلاف واقع یــا آزاردهنده، به تنهایی 
مجوز توقیف رسانه نیست. دیوان عالی آمریکا در پرونده اسناد پنتاگون تصریح 
کــرد که حتی امنیت ملی نیز تنها در شــرایطی کاملا اضطراری و اثبات شــده 
می تواند محدودیت هایی اســتثنایی ایجاد کند. منطق این رویکرد روشن است: 
بهای آزادی بیان، تحمل خطاســت؛ زیرا هزینه خاموش کردن رسانه به مراتب 

سنگین تر از مواجهه حقوقی با خطاست.
بــا این معیارها، توقیف در نظام حقوقی ما نیازمند تأملی جدی و مضاعف 
اســت؛ به ویژه در پرونده توقیف روزنامــه هم میهن. دبیرخانه هیئت نظارت بر 
مطبوعات در بیانیه خود اعلام کرده اســت که پیش از این نیز تخلفات متعدد 
این رســانه در جلسات هیئت مطرح شــده و در مواردی منجر به صدور تذکر، 
اخطار و برگزاری جلســات گفت وگو با مدیرمســئول، با هــدف رعایت موازین 

قانونی، اصلاح رویه های حرفه ای، التزام به اصول اخلاق رسانه ای 
و توجه به مصالح عمومی کشــور شــده است. اما از منظر حقوق 
عمومی، این بیانیه بیش از آنکه پاســخ گوی تصمیم توقیف باشد، 

خود نیازمند توضیح و تحلیل است.

آخرین گزارش (۲۰ ژانویه ۲۰۲۶) ســازمان ملل متحد با به کاربردن مفهومی بی سابقه، زنگ 
خطری جدی را برای آینده بشر به صدا درآورده است: «ورشکستگی جهانی آب». این اصطلاح 
که به تازگی از سوی دانشمندان سازمان ملل به  طور رسمی تعریف شده، نشان می دهد بحران 
آب دیگر یک وضعیت موقتی یا جبران پذیر نیســت، بلکــه جهان وارد مرحله ای تازه و پایدار از 
کمبود ســاختاری آب شده است؛ مرحله ای که زندگی میلیاردها انسان 
را تحت تأثیر قرار می دهد. بر اســاس این گزارش که در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ 
در مقر ســازمان ملل در نیویورک منتشر شد، عواملی مانند افت مزمن 
آب های زیرزمینی، تخصیص بیش ازحد منابع آب، تخریب زمین و خاک، 

جنگل زدایی، آلودگی محیط  زیســت و در نهایت گرمایش جهانی، همگی دســت به دست 
هم داده اند تا ظرفیت طبیعی چرخه آب در بســیاری از مناطق جهان به  طور برگشت ناپذیر 

تضعیف شود.
شرایطی فراتر از «بحران آب»

نویسندگان گزارش تأکید می کنند که اصطلاحات رایجی مانند «تنش آبی» یا «بحران آب» 
دیگر توان توصیف وضعیت کنونی جهان را ندارند. بحران، معمولا وضعیتی است که انتظار 
می رود روزی از آن عبور کنیم؛ اما آنچه امروز در بســیاری از کشــورها جریان دارد، وضعیتی 
پســابحرانی است. به بیان ساده، جهان نه تنها در بحران آب قرار دارد، بلکه از آن عبور کرده 
و اکنــون با پیامدهای دائمی آن زندگی می کند. در این وضعیت جدید، بخش درخورتوجهی 
از «ســرمایه طبیعی آب» -شــامل ســفره های زیرزمینی، رودخانه ها، تالاب ها و یخچال های 
طبیعی- از دســت رفته و دیگر امکان بازگشت به شرایط تاریخی وجود ندارد. درست مانند 
یک شرکت ورشکسته که حتی با مدیریت بهتر هم نمی تواند به دوران رونق گذشته بازگردد.

زندگی فراتر از توان هیدرولوژیک
کاوه مدنی، نویســنده اصلی گزارش و رئیس مؤسســه آب، محیط  زیســت و ســلامت 

دانشگاه ســازمان ملل، در توضیح این مفهوم می گوید: «بسیاری از مناطق جهان فراتر از توان 
هیدرولوژیک خود زندگی می کنند». این جمله، شاید ساده به نظر برسد، اما در دل خود واقعیتی 
تلخ را پنهان کرده است. در دهه های اخیر، مصرف آب در بسیاری از کشورها -چه توسعه یافته 
و چه در حال توســعه- بر اساس ظرفیت واقعی منابع تجدیدپذیر تنظیم نشده است. کشاورزی 
پرمصرف، شهرنشــینی شتاب زده، صنایع آب بر، و سیاست های نادرست یارانه ای، باعث شده اند 
انســان ها از ذخایری اســتفاده کنند که یا هزاران ســال طول کشیده تا شــکل بگیرند یا اصولا 
جایگزینی برای آنها وجود ندارد. نتیجه این روند، خشک شــدن سفره های زیرزمینی، فرونشست 

زمین، نابودی اکوسیستم ها و افزایش تنش های اجتماعی و سیاسی بر سر آب است.
تشدید نقش گرمایش جهانی

گرمایش جهانی، بحران آب را نه تنها تشــدید کرده، بلکه آن را پیش بینی  ناپذیرتر ســاخته است. الگوهای بارش 
تغییر کرده اند، خشک ســالی ها طولانی تر و شدیدتر شــده اند و در عین حال ســیلاب های ناگهانی و ویرانگر افزایش 
یافته انــد. این ناپایــداری اقلیمی، برنامه ریزی بلندمدت برای مدیریت منابع آب را به شــدت دشــوار کرده اســت. 
گزارش ســازمان ملل هشدار می دهد که حتی مناطقی که در گذشــته از نظر آبی غنی محسوب می شدند، دیگر در 
امان نیســتند. «ورشکســتگی آب» پدیده ای نیست که فقط کشورهای خشــک یا فقیر را تهدید کند؛ این یک مسئله 

جهانی است.
دعوت به سازگاری با واقعیت جدید

یکــی از مهم ترین پیام هــای گزارش، دعوت رهبران جهان به «ســازگاری صادقانه و مبتنی بــر علم با واقعیت 
جدید» اســت. این به معنای پذیرش این حقیقت است که دوران وفور آب در بسیاری از نقاط جهان به پایان رسیده 

و سیاســت گذاری ها باید بر اساس محدودیت های واقعی شــکل بگیرند، نه امید به بازگشت گذشته. این 
ســازگاری می تواند شامل اصلاح الگوی کشت، بازنگری در سیاســت های توسعه شهری، قیمت گذاری 
واقعی آب، ســرمایه گذاری در بهره وری و بازیافت، و حفاظت جدی از اکوسیســتم های آبی باشد. بدون 

چنین تغییراتی، حتی پیشرفته ترین فناوری ها نیز قادر به حل بحران نخواهند بود.
ادامـه در 
صفحه

۲

ادامـه در 
صفحه

۴

در مبحــث بهره وری، موضوعــات و مفاهیم 
مختلفی مطرح می شود که یکی از بنیانی ترین 
آنهــا، موضوع «هزینــه و فایده» اســت. در 
موضــوع هزینــه و فایــده، به ایــن پرداخته 
می شــود که آیا هزینه ای که برای رسیدن به 
یک هدف می پردازیم، مقرون به صرفه هست 
یا خیر و براســاس این و با بررسی هزینه هایی 
که لازم است برای رسیدن به هدف پرداخت 
شود، به این نتیجه می رسند که آیا اصلا برای 
رسیدن به آن هدف باید قدم در راه گذاشت یا 
اینکه تا یافتن راهی کم هزینه تر، از تلاش برای 
رسیدن به آن هدف دست برداشت، یا کلا آن 
هــدف را از اهداف خود خــارج کرد. در زبان 
فارســی نیز ضرب المثلی داریم که کم و بیش 
همین معنــای «هزینه و فایــده» را در خود 
مســتتر دارد، آنجا که می گوییم «هر چقدر 
پــول بدهــی، همان قــدر آش می خوری». 
بســیاری بر ایــن گمان اند که انســان چنان 
در چنبره قضــا و قدر گرفتار اســت که هر 
کاری هم بکند، به مقصود نمی رســد، عین 
همین تفکر را نیز برخی در سیاســت دارند 
که ما در مقابل آنهایی کــه قدرتی فراتر از 
ما دارند، هیچ کاره ایم و این آنان هستند که 
تصمیم می گیرند که جهــان بر چه مداری 
یادداشــت، هیچ یک  این  بچرخد. مخاطب 
از این دو نیســتند، بلکه طرف سخن آنانی 
هســتند که با هدف تغییر در امر اجتماعی 
وارد گود می شــوند، که اگر بر این اعتقادیم 
که ما در فرایند امــور بی اثریم، آن گاه بود و 
نبودمان در روند تحولات نیز بی اثر اســت. 
در این دو، ســه هفته وقایعی رخ داد که از 
همین منظر قابل بررسی است. وقایعی تلخ 
که هر دوست دار ایرانی را دل آزرده کرد. اما 
آیا آنچه اتفاق افتاد، خالی از اراده ما بود و 
ما هیچ تأثیری بر آنچه رخ داد، نداشــتیم؟ 
به ســابقه ماجــرا که نــگاه کنیــم، تقریبا 

هرچــه را کــه رخ داد، می توان 
در هشــدارهای قبلی بسیاری از 
کســانی که خود را دلســوز این 

کشور می دانند، دید. 

یـادداشـت

سهم ما از فشار سه گانه بر مردم

ادامـه در 
صفحه

۵

یادداشت

یادداشت

سعید دلفانی
 سرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی دیوان عدالت اداری

انا الله وانا الیه راجعون
جناب آقاى دکتر علاء الدین نجف

ریاست هیئت مدیره محترم بیمارستان نور 
بدینوسیله ضایعه درگذشت مرحومه مغفوره 

همسر محقق گرانقدر حجۀ الاسلام و المسلمین 
شیخ محمد مهدى نجف و همسرِ عموىِ جنابعالى 

را تسلیت عرض نموده و براى آن فقیده سعیده 
غفران و رحمت واسعه  و براى بازماندگان محترم 

دو بیت بزرگ «نجف» و «حکیم» صبر جمیل و اجر 
جزیل را از درگاه خداوند متعال مسألت داریم.
 احمد مسجدجامعى ، مجید مجیدى ، مهدى رحمانیان

 احمدرضا درویش ، علیرضا تابش، یداله سعدى 
 سهیل محمودى ، ساعد باقرى، حسین کرمانپور 

احمد غلامی

محمدحسین عمادی

مهرداد احمدی شیخانی

شار

فوتبال ما 
در مسیر نزولی است

۷

مجید جلالی در گفت وگو با «شرق»:

در «شرق» امروز  می خوانید:     فیلم سازان ایرانی در بین نامزدهای اسکار       فیلترطلبی با کدام منطق؟     کاهش ۴۰ درصدی  خرید تخم مرغ  بعد از حذف ارز ترجیحی

بــرگزیـــده�هــا«شرق» از تناقض گویی های دولت ترامپ در قبال ایران گزارش می دهدمذاکره زیر سایه «ناو» 

مدیران برخی اپراتورها اعلام می  کنند که در ۱۶۱۶ روز  روز 
گذشته اینترنت برای یک لحظه هم متصل نبوده استگذشته اینترنت برای یک لحظه هم متصل نبوده است

«شرق» در گفت وگو با کارشناسان به توقف زیست مجازی «شرق» در گفت وگو با کارشناسان به توقف زیست مجازی 
افزایش نارضایتی و ناکارآمدی فیلترینگ پرداختافزایش نارضایتی و ناکارآمدی فیلترینگ پرداخت

اینترنت طبقاتی می شود؟اینترنت طبقاتی می شود؟

در انتظار در انتظار 
«اتصال»

پرسپولیس در زمین برفی از سد سپاهان گذشتدر صفحه ۲ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

آیا نیروهاي قسد در ساختار جدید سوریه
 ادغام مي شوند؟

شوک قیمت دلار، انتظارات تورمی صاحبخانه ها را 
افزایش  و اجاره نشینان را زیر فشار قرار داده است 

 ۲ بال پرواز اوسماراورونوف و سرگیف

ایران و ونزوئلا چه شد؟تکلیف بانک 

مستأجران خانه به دوش

مرثیه اي برای یك رؤیا

«دونباس»
محور مذاکرات ابوظبی

۷

۳

۴

۳

۴

۲

نگاه

یادداشتی از  محسن شریف خدائی

ایران، آمریکا و چالش واقع گرایی
در سیاست خارجی

ایرنا
دان،

لاقمن
ثم ع

س:می
، عک

انید
بخو

و ۸ 
 ۶ ،۵

ات 
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ا


